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معصومه صادقى اردستانى
چكيده

م،شخصيتى  بـه پنجمين امام معصـو(ع)ند امام جعفر صادق فرز(ع)امام محمد باقـر
امتد. كر2به شمار مـى2رو(ص)ل خداسـوم رث علوارجستـه و وتمام معنا جامـع و بـر

گى2هاى آنمان از جمله ويـژال محروسيدگى به احـوا،و رهد،تقواخلاقى،صبـر،ز
مانـى ازقعيـت خـاص زبه سبب مـو(ع) ت است.شخصيت علمـى امـام بـاقـرحضـر

تقويت پايه2هاى(ع)2قفH امام باقر2دار است.از جمله تلاش بى2وخوره2اى برخشش ويژدر
غه با غاليـان و درو2و مبارز(ص)ل خـدا2سوآن و سنت ره2هاى قرهنگى و تعليـم آمـوزفر
هنگى،ت آن امام همام از جهات،علـمـى،فـرّد.در اين مقاله به جامـعـيان بـودازپر

د.ه مى2شوتاه اشارت كواجتماعى به صور
آنى،علمى،اخلاقى.،شخصيت،قر2(ع)امام باقره:اژكليد و

2در خاندان٥٧م صفر سال2خشان امامت در سـوه در2پنجمين ستار(ع)مد2باقـر2امام مح
لادت يافت.حى وعلم و و

م2(شكافنده علم)2هادى،شاكر،امين والعلوان به باقرار مى2توگواز القاب آن امام بزر
١د.شبيه2(شباهت به پيامبر)2نام بر

2آن(ص)ل2سوت رده2اند:«حضـرايت كرد روق در امالى خـوسى و شيخ صدوشيخ طـو
2(ع)ندان حسين2ا كه از فرزلاد مرمان يكى از اود:اى جابر زموا باقر ناميد و به جابر فرامام ر

ت بسط مى2دهد و مى2شكافد.ا با مهارد او هم نام من است و علم ر كراهىك خواست در
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٢سان».ا به او برقتى ديدى سلام مرو

٣.ًاه اظهاره و اظهرّه بقر العلم،بقر اى شقّمايد:لأنه ايشان مى2فرجابر بن يزيد جعفى دربار

ىتقود آينه تمام قد فضيلت ها وشنى خواسر نور و روندگى سر2در ز(ع)امام محمد باقر2
ديگر،(ع)2م2ن ائمه معصوحيدى و مقام امامت خويش همچوسالت تواى رد.ايشان در اجربو
آن داشتند كه كمترندى عميق با قرنامه2هاى خويش چنان پيودند و در تمام برآن مجسم بوقر
آن نباشد.ى از قره يا تفسيرد،كه در آن اشاران از ايشان به دست2آورا مى2توايتى ررو

هاژدازيم تعاريفـى از وبپر2(ع)2آنى امام محمدبـاقـرالاى قرپيش از آنكه به شخصـيـت و
ا بيان مى2كنيم.«شخصيت»22ر

د.د اطلاق مى2شوفتار يك فر پايدار و ثابت افكار و رًى نسبتاه شخصيت به الگواژ.و١
ا تشكيل مى2دهد.عه نفسانيات هر كس شخصيت او ر.مجمو٢
د.اد،در نتيجه ظهور و بروز صفت خاصى مشخص مى2شو.شخصيت افر٣

ان همان2ا مى2تـور2(ع)2ظهور شخصيت علمى،اخلاقى و اجتماعى امام محـمـد بـاقـر
آن و همچنينند عميق و ناگسستنى با قرحى و امامت و پيوش در خاندان با اصالت وپرور

نهايت بندگى و عبادت خدا دانست.
د:ان به سه بخش تقسيم كرا مى2تور(ع)2اقر2آنى امام محمد بشخصيت قر

ال�:شخصيت اخلاقى
مت و احسان و فيض الهـىحچشمه ره بر مقام امامت،سـر2علاو(ع)امام محمد باقـر2

دند.دم بسيار گشاده2روبواضع،در گفتار صادق،در ديدار با مرفتار متودند.در اخلاق و ربو
»ËÓŽ³ÓœUÔd
« ]ŠÚLÓs
« ]cs¹Ó¹ ÓLÚAÔÊu?ÓŽ ÓKÓ
« vÚQÓ—Ú÷¼ ÓuÚ½ÎË UÓ≈–Óš «ÓÞUÓ³ÓNÔrÔ
« Ú−Ó¼UKÔÊuÓ' Ó
UÔÝ «uÓKÓ)UÎU«قان،(الفـر

ند وتنى رواضع و فرومين به توى زحمان آنان هستند كه بـر رو؛و بندگان خداى ر)٢٥/٦٣
دم جاهل به آنها خطاب و عتابى كنند با سلامت نفس پاسخ مى2دهند.ايشان2همپاىگاه مرهر

ار داشتند،تا جايىند قرج بندگى و عبادت خداود در اوش2هاى اخلاقى و دينى خوهمه ارز
د و ازه در ذكر و ياد خدا بوارت ديده مى2شد.همو2كه آثار سجده در پيشانى و بينى آن حضر


ف خدا مى2گريسـت.«خو«]c?s¹Ó¹ Ô³ÓKÒG?ÔÊuÓ— ÝÓ
UÓ UK
« ]t?Ë Ó¹Ó.ÚAÓuÚ½Ót?ÔË Ó
Ó¹ UÓ.ÚAÓuÚÊÓ√ ÓŠÓb?Î≈ «
]K
« U]t«
سالت خدا به2خلق كننـد و از؛اين سنت خداست در حق آنان2كه تبلـيـغ ر)٣٣/٣٩اب،(الاحز

سند.سند و از هيچ2كس جز خدا نمى2ترخدا تر



٧٢شمار�  ٢٩ (ع)ت قرآنى امام محمد باقرّشخصي

داختن بهگز پرد،كه هرندگى همه بعدى و جامع بو،يك ز(ع)ندگى امام محمد باقر2ز
دنه در اين2جا به چند موران نمونامه2هاى ديگر باز نمى2داشت،به عنـوا از برنامه او ريك بر

مى2كنيم:ه اشار

اهد و تقوج زكار و تلاش در او
ى حلال،از بهترين واى كسب معاش و تامين روزتغناى نفس و تلاش برجه به استو

ابجود تا آنجا كه دربه شمار مى2رو(ع)2نده ترين ابعاد اخلاقى و اقتصادى امام محمد باقر2ارز
تلاش  وا به خاطرى رد وده است و تصميـم دارا بوفى گرهاد صومحمد بن منكدر كـه از ز

اغم آيد،بهگ به سرگند اگر در چنين حالتى مرمايد:«به خدا سوعظه كند،مى2فركار زياد مو
٤اغم آمده است».ند به سرحق در حالت اطاعت از خداو


1ÓS–Ó' «ÔCOÓXBمايد:«آن كريم مى2فـرند هم در قرخداو« ]KÓ…UÔ1 Ó²½UÓAd?Ô1 «Ë
« wÚQÓ—Ú÷Ë ÓÐ«Ú²ÓGÔ«u

)1 sÓCÚqK
« ]t«،فضلاكنده شويد و ازمين پر؛پس آنگاه كه نماز پايان يابد،در ز)٦٢/١٠(الجمعة
ايت مذكور اين است كه آيه شريفه تلاشجه مناسبت اين آيه با روالهى به چنگ آوريد.و

ده است.ا و جايز شمرا پس از اداى فريضH جمعه روداختن به كسب و كار رشش و پرو كو
اىاجبات،به كسب و كار برنه آيات،پس از انجام و2هم به حكم اين2گو(ع)اين امام باقر2بنابر

د.دازى2پردم مى از مربى2نياز

مان جامعهسيدگى به حال محرور
 با اين كه از نظر امكانات مالـى،نـسـبـت بـه سـايـرممايد:پـدر2مى2فـر(ع)امام صـادق2

د ومندان انفاق مـى2كـرار داشت،هر جمعه به نـيـازى قرندان،در سطح پاييـن2تـرخويشـاو
سايرد برنتر است چنان كه روز جمعه خوجى افزواى ارد:«انفاق در روز جمعه،دارمومى2فر


ð ÊÔ³ÚbÔ«ËÚB≈ده است:«آن كريم آورند در قـرد».خداوى دارترها برروز« ]bÓ'Ó U1 ÓM?FL]¼ UwÓË Ó≈Ê

ðÔ.ÚHÔ¼uÓË UÓðÔRÚðÔ¼uÓ
« UÚHÔIÓdÓ1 ¡«ÓNÔuÓš ÓOÚdÏ
 ^JÔrÚ«ا انفاق صدقات؛اگر به مستحقان آشكار)٢/٢٧١ة،(البقر
تر است.سانيد نيكوان كمك رست،ليكن اگر در پنهانى به فقيرى نيكوكنيد،كار

صبر و شكيبايى
ست.ى اودبارصبر و بر(ع)2شمند اخلاقى امام محمد باقر2گى2هاى ارز از ويژيكى ديگر

ته بيناد نادان و كو از جانب افرًامى2هايى كه احيانامت2ها و بى احترابر هتك حرايشان دربر
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ى عجيبى داشتند.همان2طور كه اين تـحـمـلدباربه ايشان نسبت داده مى2شد،حلـم و بـر
د،در مقابل،ق العاده و اعجاب انگيز نشانه يك شخصيت اصيل و ممتاز به شمار مى2روفو
تاه و ناقص و همچنين شعله2هاىدهنده و هم از يك فكر كواراد آزار و اذيت افرحيه2ى آزرو
قعيتذ كه از يك جايگاه و مواد پر نفوى به ساحت افرخاسته از آتش حسادت و كينه2توزبر

د.مى2گيرچشمه دار هستند،سرخوره2اى برويژ

ب:شخصيت علمى
مت سست انديشجانشين حكوانيان دكامه مروانه و خومت جابرمان كه  حكواز آن ز

ق)،عمر بن٩٩ق)،سليمـان2(٩٦ليد بن عبدالملـك2(تيب ود بنى2اميه شد،بـه تـرو نابخر
متق) حكو١٢٥ق)،هشام بن عبدالملك2(١٠٧ق)22و يزيد بن عبدالملك22(١٠١عبدالعزيز2(

نگ تاريكى بهفتند.فضاى جامعه اسلامى آن روز،رل به دست گرسوا در شهر مدينة الرر
ى2ها بهى2ها و كجروى،و تندروان2هاى فكـرادث بحرفت.دريايى متلاطم از حـود گرخو

انىه2خوازى و آودازدند.غناپرى آورى روت2 اندوزستى و ثرودم به تجمل پرد آمد و مرجوو
د.سيده بود رج خودم به اوستى در ميان مراج يافت و دنياطلبى و دنيادورو

ا بر عهده داشتند.ى كشتى اسلامى راهبركه ر(ع)2ايطى امام محمد باقر2تحت چنين شر
ى دشمنان و در نظرايط خاص آن روز،متناسب با جبهه2گيرمان و شراساس مقتضيات زبر

سيدن به هدف نهايىليت و راى ايفاى مسئوان مخلص،مى2بايست برفتن اصحاب و يارگر
دند.ا تنظيم مى2كرد رهنگى خوى فرنامه2ى فكرخويش بر

ماند و نه زد و نه جاى كنار نشستن.نه جاى صلح بوت بوا كه ديگر نه جاى سكوزير
حاكميته2 جنبش اسلامى و سياسى با مخالفان اسلامى واين شيوجنگيدن و فدا شدن.بنابر

دى به خوداشت،بايد شكل ديگر2(ع)2دن اهل بيتش كراستبدادى آن روز كه سعى در خامو
فت.مى2گر

مـانفت و در آن زجسته2ى علمى به شمـار مـى2ر2يك شخصيت بـر(ع)امام محمدباقـر2
ى افقه و اعلم و شايسته2تريـند.واد بوگاه2ترين افرآن و آموز قرد به تفسيـر و رآشناترين فر

كه بـه(ع)2ش امام سجاد2ارگواه پدر بـزراين در ادامه رفت.بنابـرحى به شمار مى2رجمـان وتر
كز علمى اسلامىداختند،تأسيس يك مرى و تربيت مبلغان دينى پرس تفسيرتشكيل مدار
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نيز ادامه(ع)2شان امام صادق2ارگوند بزرمان فرزد بنيان نهادند كه در زان امامت خوا در دورر
سيد.د رج خويافت و به او

آنى و ترويج آنهنگ قرش فرتيب تشكيل اين جلسات دينى،با هدف گستـربه اين تر
افت.چرقت به شمار مى2رى با دستگاه حاكم وع مخالفت و جبهه2گيردم يك نودر ميان مر
د.مان نبوايط حاكم آن زه رو در رو علنى با شراى مبارزكه جايى بر

مايد:«مـاآن مى2فـراى تفسير قـره2ى شايستگـى بـرد دربارفى خواى معـربر(ع)2امام باقـر2
؛2كسى به٥صياء»ه و باطنه غير الاوه ظاهـرّآن كليستطيع احد ان يدعى ان عنده جميع القر

ست.د اوآن،ظاهر وباطنش نزاند ادعا كند كه تمام قرغير از جانشينان پيامبر نمى2تو
ًحقيقتـا ؛٦آن و احكامه»تينا تفسير القـرمايد:«ان من علم اوى مى2فـرو در جاى ديگر

آن و بيان احكام است.دانشى كه به ما داده شده همان تفسير قر
د كه به او لقبار داده بوا تحت الشعاع قراف ر2چندان اطر2(ع)مقام علمى و فقاهت امام2

ان علم وادارش هوه،در محضرارقعيت علمى همـودند.به خاطر اين موم داده بوالعلوباقر
ن شخصيـتاق حضور داشتند و آنچنان مفتودانش از بلاد اسلامى آن روز و شيعيان عـر

افه حضور مى2يافتند.به اعترع هر چه تمامتر،اجازش با خضوابردند كه در برعلمى2اش بو
ا تدوين و جمعاعد آن را تأسيس و قول رتمام دانشمندان شيعى نخستين كسى كه علم اصو

عىاج احكام شرل به علم استنباط و استخردند.علم اصوبو2(ع)2د،امام محمد باقرى كرآور
د.عى گفته مى2شوشر اهينه و برّاز ادل

آننه9اى از تفسير آيات قرنمو
اويان احاديث اهل بيت بهگ2ترين رة بن أعين و محمد بن مسلم ثقفى كه از بـزرارزر

ديم.ال كـرد نماز مسافر سـو2در مور2(ع)ايتى مى2گويند:از امام باقـرند،در روشمار مـى2رو

ËÓ≈–Ó{ «ÓdÓÐÚ²ÔrÚ1 _« wÓ—Ú÷1 ÓKÓOÚfÓŽ ÓKÓOÚJÔr?Úł ÔMÓÕUÏ√ Óð ÊÓIÚBÔdÔ«ËÚ) sÓBدند:«مو فر(ع)امام« ]öÓ…«،النساء)

تاه كنيد.بها كود ر؛هنگامى كه به سفر مى2رويد،بر شما گناهى نيست كه نماز خو)٤/١٠١
ا كه ظهور درده افعلوموده بر شما گناهى نيست و نفرموند فقط فرديم،خداوض كرامام عر

د:«آيامواجب است.امام فرد كه ونه از اين آيه فهميده مى2شوب داشته باشد پس چگوجوو

[1ÓLÓsÚŠ ÓZده است:«موه فرد صفا و مروند در مورنمى2دانيد كه خداو« Ú³ÓOÚXÓ√ ÓËŽ« Ú²ÓLÓdÓ1 ÓöÓł ÔMÓÕUÓ
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ŽÓKÓOÚt√ Ó¹ ÊÓD]u]·ÓÐ NLÓU«د بر اوا به جا آوره ر؛پس هر كس حج خانه خدا و يا عمر)٢/١٥٨ة،(البقر
 ـصفا وا انجام دهد.آيا نمى2بينيد كه طوه رگناهى نيست كه سعى صفا و مرو همرواف آن دو

ا انجام داده است».آن ر(ص)2ده است و پيامبر2آن آورقرند درن خداواجب شده است.چو ـو

ى و غالياندازغپره با فتنه درومبارز
ى عمـد وة بن سعيـد از روده است:«مغيـر2نقل كـر(ع)هشام بن حكم از امـام صـادق2

(ع)ة در جمع اصحاب امام باقر2ان مغيرغ مى2بست،تا جايى2كه يارم دروى بر پدرض ورزغر

آميز وساندند و او مطالب كفـرة مى2رفتند و به مغيـرا از ايشان مى2گـرايات ر2مى2آمدند و رو
د و به امام نسبت مى2داد».ا مى2افزوباطل ر

(ص)2ه  پيغمبـر2گاهى كامل داشت و دربـاراد ناسالم،آد چنين افـرجواز و(ع)22امام باقـر2


د:«موى فرند در حق وة،مانند بلعم است كه خداود:«مغيرمومى2فر«]cÍÓð¬ ÓOÚMÓÁUÔ¹¬ ÓðUMÓ1 UÓR½UÓKÓaÓ

)MÚNÓ1 UÓQÓðÚ³ÓFÓtÔA
« ]OÚDÓÊUÔ1 ÓJÓÊUÓ) sÓ
« ÚGÓËUs¹Ó«لىديم،وا به او عطا كرد ر؛ما آيات خو)٧/١٧٥اف،(الاعر
٧فت».ار گرجهان قراهان ه گمرمرشت و در زاييد و پيرو شيطان گاو به عصيان گر

ه عالم نمايانآن و افشاى چهرجاع امت به قرار
2عدم آشنايى به مسائل سياسى و عقيدتى جامعه و2(ع)مان امامت امام محمد باقردر ز

ى و تكيه برجيه2گرد كه با قياس و توان آشنا باعث شده بودن مفسرس نبوهمچنين در دستر
ه با ايناى مبارزاه براين،بهترين را دهند.بنابرده و يا فتواز كرا ابراى شخصى،عقيده2اى رآر

دن آنان نسبت به احاديث بى2ريشه و غير مستندآن و بيدار كردم به قرداندن مرگرمشكل باز
اى شمـاد:«هر گاه من حديث و سخنى بـرمواستا مى2فر2در اين ر(ع)د،امام باقـر2حى بوبه و

د:«پيامبر از قيل و قال زياد و هدرموا از من جويا شويد».سپس فرآنى آن رگفتم،ريشه قر
ت گفته2شد:ده است».به آن حضرموى زياد،نهى فرس و جوال و پردادن و تباه ساختن امو

ô]š ÓOÚdÓ1 wآن آمده است:«د:«در قرموفر(ع)2آن آمده است؟امام باقر2اين مطالب در كجاى قر

UÓ¦dOÌ) Ò½ s]−ÚuÓ¼«ÔrÚ≈ ô]) ÓsÚ√ Ó)ÓdÓÐ BÓbÓ'ÓWÌ√ ÓËÚ) ÓFÚdÔ·ËÌ√ ÓËÚ≈ YÚöÓÕÌÐ ÓOÚsÓM
« ]”U«،؛از اين آيه)٤/١١٤(النساء
ش  است،مگرا كشيده شده فاقدارزازايى و به درد كه بيشترين سخنان نجواستفاده مى2شو

دم باشد.سخنى كه در آن امر به انفاق يا كار نيك و يا اصلاح ميان مر
»ËÓôÓð ÔRÚðÔ«uÚR
« ^HÓNÓ√ ¡UÓ)ÚuÓ
«ÓJÔrÔ
« ]²ł wÓFÓqÓK
« ÒtÔ
 ÓJÔrÚ' OÓU)UÎ«،؛همچنين اين آيه نهى)٤/٥(النساء
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ôÓð ÓRÚQÓار دهيم.«دى و تباهى قرض نابوا در معرال رمى2كند از اين كه اموÔ«uÚŽ ÓsÚ√ ÓýÚOÓ≈ ¡Uð ÊÔ³ÚbÓ


ÓJÔrÚð ÓRÔRÚUÔrÚ«،االى شايسته و مفيد نيست،چر؛و اين آيه بيان مى2كند كه هر سو)٥/١٠١(المائدة
د».انى انسان مى2شواحتى و نگرسشها باعث ناركه بعضى از پر

ى داشتهايش بيشترآن انس و گردم با قرد كه مراز اين سخنان اين بو(ع)2هدف امام باقر2
اىى2هاى عالم نمايان برى و سطحى نگراف2هاى فكرار الهى آن،انحرباشند تا در سايه انو

دد.ايشان محرز گر

ج:شخصيت سياسى
ار داشتهقر(ع)مينحيدى و عبادى ائمه معصول بينش توطواز آن جا كه بينش سياسى در

دانستند نسبت به امور سياسى و آن2چه بر جامعه اسـلامـى مـى2گـذراست لذا آنان نمى2تـو
در2(ع)2آنى است. امام2باقر2هم،همان بينش سياسى قر(ع)22ت باشند.بينش سياسى ائمه2بى2تفاو

شآن نيز به آن سفـارى2هاى عملى كه در قرضعگيرمينه حفظ كيان جامعH اسلامى،بر موز
ه عليه كفر و ستـم،م مبارزاضع به لـزوان داشتند.از جمله اين مـواوشده است،تاكيد فـر

د.ه كران اشارآميز عليه ظلم و ستم مى2توش2هاى قهر اجتماعى و استفاده از روعدالت

كشره عليه كفر و ستم وم مبارزم تداولزو
آن است،كه2امامه عليه كفر و ستم،از جمله خط مشى2هاى سياسى قرت مبارزضرور

د.ل مى2دارانى مبذواوهم بر آن اهميت فر(ع)2باقر2
د وال2هايى كـر2سؤ(ع)از امام باقـر2(ع)2د جنگ2هاى امام عـلـى2دى از شيعيـان در مـورمر

ت وصدد شناخت فلسفه آن جنگ2ها و دليل ضرورد درمى2آيد،آن مرـ2چنان2كه  از پاسخ بر
ا2ر2(ص)ت محمدش حضـرند و پيامبرد:«خداوموفر(ع)2ده است ـ امام باقـر2عيت  آن بومشرو

گز نبايد در نيامه كشيده است و هرارد.سه شمشير كه هموث كراه با پنج شمشير مبعوهمر
تند از:د.و عباردارشهاى اسلامى برد مگر آن كه دشمن دست از ستيز با اسلام و ارزرو


1Ó'UÚ²ÔKÔ«uÚد:«موه آنان فرند دربارب كه خداوكان عر.شمشير عليه مشر١« ÚLÔAÚdUsOÓŠ ÓOÚYÔ

ËÓłÓðb^LÔ¼uÔrÚË ÓšÔcÔ¼ËÔrÚË ÓŠ«ÚBÔdÔ¼ËÔË r…«،٩/٥(التوبة(.

ÓðUKÔ«uÚ'دانند.«ى گران كه از دين حق رو.شمشير عليه كافر٢« ]cs¹Óô Ó¹ ÔRÚ)MÔÊuÓÐ K
UÒtË ÓôÓ

Ð
UÚOÓuÚÂšü« dË ÓôÓ¹ Ô×ÓdÒ)ÔÊuÓ) ÓŠ UÓd]ÂÓK
« ÒtÔË Ó—ÓÝÔ
uÔtÔ…«،٩/٢٩(التوبة(.
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بعركان غير.شمشير عليه مشر٣
ان،ان،متجـاوزصد است.شمشير عـلـيـه سـتـمـكـاره متـرارى كه هـمـو.شمشـيـر٤

ان و نيز اهل تأويل ـ تحري� ـ است.فسادانگيز

Mمايد:«ند مى2فر.اما شمشير در نيام،شمشير قصاص است كه خداو٥«]HÚfÓÐ M
U]HÚf

ËÓ
«ÚFÓOÚsÓÐ 
UÚFÓOÚs«،ل است».ماندگان مقتو؛حكم با ما و تقاضاى قصاص با باز)٥/٤٥(المائدة
م باشد،مان كـه لازد بفهماند،هـر زاست به آن مر2با بيان اين سخنان مـى2خـو2(ع)امام2

ا سر جاىند و آنان ران جبهه بگيرگران و تجاوزشيعيان نبايد ساكت بنشينند و عليه ستمگر
د بنشانند.خو

عدالت اجتماعى
ا سره عدالت اجتماعى رارد،همـواستاى اهداف متعالى و الهى خـودر ر2(ع)2امام باقر

ى2هاى2ى از آسيب2ها و ناهنـجـارا كه ريشه2ى بسـيـارار مى2دادند،چـرد قرنامه خـوحه بـرلو
اتدن عدالت و مساوا نبومند رنيازدآمدن طبقات تهى2دست وجواجتماعى و همچنين به و


¹Ó√ UÓ¹N̂Óمى2دانستند. ايشان از مصاديق عينى آيه«« U]cs¹Ó)¬ ÓMÔ«uÚU Ô½uÔ«uÚ' Óu])«sOÓÐ 
UÚIRÚjý ÔNÓbÓ
 ¡«KÒt«
ه به عدالـتارده2ايد،همـومايد:«اى كسانى كـه ايـمـان آوردند كه مى2فـر؛بو)٤/١٣٥(النسـاء،

اى اصلاح جامعه اسلامـى از خـطـرى،براهى دهيـد».آرضاى خدا گـواى رخيزيـد،بـربر
ى عدالت اجتماعـى،درارقرت جامعه برى اعتلا و عـزكت به سوط و حرانحطاط و سقـو


ËÓ≈–ÓŠ «ÓJÓLÚ²ÔÐ rÓOÚsÓMمايد:«آن مى2فرند در قرد تا آن جا كه خداوار دارنامه2ها قراس همه برر« ]”U

√Óð ÊÓ×ÚJÔLÔ«uÚÐ 
UÚFÓbÚ1ì‰ÓSð ÊÓMÓ“UÓŽÚ²ÔrÚ1 ý wÓwÚ¡Ì1 ÓdÔœ^ÁËÔ≈ 
ÓK
« vÒtË Ód
«]ÝÔ–ì‰uÓ
pÓš ÓOÚdÏË Ó√ÓŠÚRÓsÔð ÓQÚËö¹Î«
ى كنيد.و در دنبالـه آيـهى كنيد به عدالـت داوردم داورن ميان مر؛«و چو)٥٩و٤/٥٨(النسـاء،

اع كشد به حكم خداتان به گفتگو و نزى كارن در چيزمايد:«چوخطاب به اهل2ايمان  مى2فر
ش عاقبتل از هر چه تصور كنيد بهتر و خوسوع به حكم خدا و رجوديد كه رگرل بازسوو ر

د».اهد بوتر خو
انآميز با ظالمان و ستمكارش9هاى قهراستفاده از رو

دند كه هرد معتقد بوى و بينش سياسى خول فكرهنگى و تحوكت فردر حر2(ع)2امام باقر
اه ره2ى مبارزثر نيفتاد،بايد شيوان موها در مفسدان و ستمكـاردها و هشدارهنمومان كه رز
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ابر عمل ناشايست مفسدان و ظالمانمايد:«در برسيم اين بينش مى2فردر تر(ع)2تغيير داد.امام2
ان بكوبيد و در مسير خدا از ملامتدازيد.و بر پيشانى ستمكاره بپربا قلب و افكار به مبارز

٨اسيد».ان نهرملامتگر


ËÓ√Óe?½Óمايد:«آن مى2فرند هم در قرخداوÚMÓ
« UÚ×Óbb¹Ó1 tOÐ ÓQÚ”Ïý Óbb¹Ï «…،؛و)٥٧/٢٥(الحديد
لهاى حفظ عدالت آفريديم.در اين آيه آهن به منزار است،برا كه در آن سختى كارزآهن ر

سالت عليهى صاحبان راى ياران برند بعد از كتاب و ميزت و فشار است كه خداوم قدراهر
ار داده است.ظلم و ستم قر

تد ننشاند،از قدرا سر جاى خوان و ظالمان رهان،ستمكارمانى كه منطق و برو تا ز
د.ى بايد در مسير اصلاح جامعه استفاده شوان سلاح ديگربه عنو

ىنتيجه9گير
مكتبى،به نام خاندان با اصالت و2ضمن اينكه از يك پايگاه قو(ع)شخصيت امام باقر2

آنند لطي� و عميق با قـرفته از علم و دانش الهى و نيز پيوگرد،بـردار بوخورحى برپربار و
فاه طلبى حاكمان نالايق بيدادى2ها،استبداد و ران امامت ايشان تندرود.اگر چه در دوربو

شىدهاى با ارزفت كه دستاورا به كار گره2هاى بسيار عالمانه2اى رت شيولى حضرد ومى2كر
دهانه از اين دستاوراى جامعه اسلامى آن روز داشت.كه در اين جا به چند نـمـوا هم برر

ه مى2كنيم:اشار
آنىهنگ قرهاى دينى جامعه از طريق فرت بخشيدن به اعتقادات و باور.قدر١
ه با ظلم و ستماى مبارز.ترويج انديشه2هاى سياسى بر٢
دان و مبلغان دينى.ترويج علم و اجتهاد از طريق تربيت شاگر٣
هد،كار و تلاش و انفاق و…هاى عملى در ميدان عبادت،زائه الگو.ار٤

و…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢/٣١٨.كش� الغمه،١
.١/٣٢١.همان،٢
.١/٢٣٣ق،ايع شيخ صدو.علل الشر٣
.٢/١٥٩شاد مفيد،.ار٤

.١/٢٢٨ل كافى،.اصو٥
.همان.٦
.٤٦/٣٢٢ار،الأنو.بحار٧
.١١/١٠٣سائل الشيعه،.و٨


